
 

 
 
 
 

 
 

 اسلامي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 1411ستان تابـ بهار /  14/ پياپي  اولره / شماتمشهسال 

 
 1مبانی مکتب تفکیک از نظر محمدرضا حکیمی

 2محمدصادق فرزام

 چکيده
، اندوارد حوزه دینی شده بیرونکه از را،  علوم بشری بهاز فقها  یامحمدرضا حکیمی نگرش عده

اعتقادی و معارفی  یابیشتر دغدغه، درمورد علوم بشری، مکتب یناپیروان . خواند« مکتب تفکیک»
با هم موافق این نکته در  ، ولیاندسیاسی اختلاف اجتهادی داشته در مباحث فقهی و آنان. اندداشته

که هر لحظه در ، علوم بشری از، که نص صریح کتاب و سنت است، باید اصل دین را کهاند بوده
کرد تا بتوان حقیقت  جلوگیریدین این علوم به حوزه  ورودجدا کرد و از ، و دگرگونی است حال تغییر

حوزه دین  بهوارد شدن این علوم  پیداست کهرا در مباحث گوناگون درک کرد.  یتبنظر قرآن و اهل
دور شدن از مکتب وحی  بهشود و همین قرآن و سنت میتازه از  هایتأویلپدید آمدن باعث 

سلامی و عرفان اسلامی که خود از . تفکیک یعنی منفک کردن فهم متون دینی از فلسفه اانجامدمی
فلسفه  ت باداند و معتقد است مخالفتعقل را از فلسفه جدا می حکیمیشوند. علوم بشری قلمداد می

بهره برد و به « تعقل فطری و الستی»از « سایه وحی»در  توانیبلکه منیست، تعقل  ت بامخالفلزوماً 
را  در این حوزهحکیمی  فکریمبانی کوشد می . این نوشتاریافتاز معارف دینی دست  ییهاتازه

 .آشکار کند

  هاکليدواژه
 .مکتب تفکیک، محمدرضا حکیمی، نقد فلسفه و عرفان، فلسفه و دین
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 بيان مسئله. 1
را  ة الآمعرک ،استغیردینی ها آنکه منشأ  ،طریقه برخورد با فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی

حوزه دین وارد  به یانباید خوانده شوند  وجههیچد این دو علم بهمعتقدن یاعده .فرهیختگان شده است
دیگر معتقدند اگر کسی این دو علم را نخواند از  یاد و عدهنکنانسان را از دین دور می چراکه ؛شوند

 .ماندیلنگ م اششناسیمیت اسلامو ک   ماندیفهم بسیاری از اسرار دین محروم م
هر  توجهکه در کمال متانت و تعادل است و  هستنظر سومی  ،نقیضاین دو نظر کاملًا  در کنار

حکیمی نظریه تفکیک و در ابعادی فراتر  محمدرضاکند. این نظریه را منصفی را به خود جلب میعالم 
 او در دو کتابرا  مکتب تفکیک به حکیمی کوشد نگرشمیاین نوشته  .نهاده استمکتب تفکیک نام 

 یمیحکآیا از نظر بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که  تقلید در فلسفهاجتهاد و و  مکتب تفکیک
 ؟دارندمنشی معتدل و دور از هرگونه افراط و تفریط  مکتب تفکیک در برابر فلسفه و عرفانپیروان واقعاً 

را حکیمی  توانیم هاکه براساس آن نابی در این دو کتاب نفیس بیان شده است یهابه نظر نگارنده نکته
 .برشمرداین مکتب  پردازانیهنظریکی از 

یه . 2  حکيمی محمدرضانظر
توضیح معنای لغوی و تبیین به موضوع  اواولین ورود استوار است. نظریه حکیمی بر چند پایه 

 ،و در اصطلاح است یتفکیک جداسازی و خالص کردن چیزاز نظر لغوی است. « تفکیک»اصطلاح 
 .استعلوم بشری  یهایلصمعارف وحیانی از ناخا یجداساز

 طرق معرفت. 1-2
؛ شناخت فلسفی و برهانی ی؛کند: شناخت وحیانی و قرآنمی معرفیسه راه شناخت حکیمی 

 اند،باارزششود و در جای خود بسیار با اینکه ارزش این سه روش نفی نمی. شناخت کشفی و عرفانی
به نظر حکیمی . از یکدیگر جدا شوند هاآن کنندپیشنهاد می یبسیار ،و جنس روش تفاوت در سبببه

خالص هریک،  یهان و عناصر ماهوی و مبدأ پیدایش این سه مکتب یکی نیست، و دادهزمینه تکو  
همین  سبببه یقاً با یکدیگر وحدت ماهوی ندارند. دق ها،بدون دخالت دادن عنصر تأویل در آن

 .ماندیم نتیجهیب جمع کردن این سه طریق معرفتیبرای اختلاف ماهوی تلاش 

 یکی شدن وحی و فلسفه و عرفانبرای  فایدهیبتلاش . 2-2
ترین اساس نظریه تفکیک اثبات ناهمخوانی و جمع نشدن این سه منبع شناختی است و تا این مهم

. حکیمی گردددرک نمیو تفکیک معارف هر کدام از این سه منبع  یضرورت جداساز نشود،مسئله اثبات 
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یعنی وحی و فلسفه و  ،سه طریق معرفتیاین ماندن تلاش بسیاری برای جمع میان  نتیجهیببرای اثبات 
 نوشته است. علامه (5/725 :1731طباطبایی،  کند )رک.یبه کلام علامه طباطبایی اشاره م ،عرفان

 وکنند  اررا باهم سازگ یاند ظواهر دینی و عرفانفهد، فیض کاشانی تلاش کردهعربی، ابنکسانی مانند ابن
کسانی مانند قاضی  را با هم آشتی دهند واند فلسفه و عرفان کسانی مانند فارابی و سهروردی خواسته

در پی سینا و ملاصدرا کسانی مانند ابن و جمع کنندرا با هم ظواهر دینی و فلسفه  اندکوشیدهسعید قمی 
میان این سه  اییشهها، اختلاف راین تلاش ولی با همه ها را با هم داشته باشند،اینهمه اند که آن بوده

کردن این  کنیشههای فراوان برای رطریق )وحی و فلسفه و عرفان( به حال خود باقی است و کوشش
 .(1.1 :1731حکیمی، رک. ) نداشته است شدن اختلاف تراییشهجز ر اییجهاختلاف نت

را از فلسفه  آنکاهد و عتبار فلسفه نمیعلامه طباطبایی از ا سخناین  گویدمیحکیمی معتدلانه 
و  کندیاهمیت ویژه وحی پاسداری ماز بلکه  کند،ساقط نمیبودن و اشتمال بر بحث عقلی فلسفی 

چنین نیست که میان  ،ظواهر وحیانی دستخوش هرگونه تأویل نگردد. با این حال کهدهد هشدار می
و پیوسته روزگار را به عناد سپری باشد ستیز بوده  دشمنی و هموارهپیامبران و حکیمان الهی و عارفان 

تاریخ  در طولفلاسفه و عرفا  اند.خواندهیفراماین سه طایفه همواره مردم را به معارف عالیه  باشند. کرده
ماهیت آیا نیست. سخن اینجاست که  یدر این سخنو نزدیک کنند  یااوصخود را به انبیا و  اندیدهکوش

گفت  یدیکی است یا نه؟ با ،خت مبدأ و معادی که در این سه مکتب عرضه شدهعلمی و نظری و شنا
 .(جاهمانرک. خیر )

غالب ایشان فلسفه و زحمات حکما را کاملًا  .نگارنده بارها با مخالفان فلسفه مواجه شده است
ان گوید فلسفه و عرفنمیکسی مکتب تفکیک در  نویسدمیکه حکیمی  . در صورتیدانندمی ارزشیب

بلکه  ،گوید تعقل نکنیدگوید در فلسفه و عرفان نمانید و نمیبلکه می ،است فایدهیب کهنخوانید 
موظف به متوقف ماندن در هیچ  گوید کهمیدر جای دیگر او د نباشید. گوید در تعقل کردن مقل  می

این ویژگی  و استبه معنای مطلق کردن و نهایی کردن آن  یا... توقف در هر فلسفه نیستیم یافلسفه
 وحی است. مخصوص)به حکم عقل( 

 حدگرایی علوم. 3-2
سینا در بزرگان فلسفه اسلامی همچون ابن به اذعان اجتهاد و تقلید در فلسفهدر کتاب  حکیمی

عجز عقل از  هب حکمة الاشراقو شیخ اشراق در  اساس الاقتباسو خواجه نصیرالدین طوسی در  تعلیقات
، آلفرد یشتینجهان و اندر  یشتیناعتراف فلاسفه غربی مانند ان طوراشیا و همینشناخت تعاریف حقیقی 

ر شناخت ددانش بشری  ناتوانی هب بزرگان فلسفهو برتراند راسل در  هایشهسرگذشت اندنورث وایتهد در 
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ه از دهد که این دانشمندان با اینکه میبه این نکته تنب  کند و اشاره می ماهیت و طبیعت واقعی جهان
نیز اند و خود عقل شناخت بسیاری از حقایق اذعان کرده دربه عجز عقل  ،خود بودند نظران فن  صاحب

لزوم حدگرایی درمورد علم و فلسفه را  جاینو از هما ناتوان است.فهم حقایق عالم  نشان داده است که از
 یاتجربه و علم اصطلاحی، ... آها در عالم اندیشه و نظر و با این چگونگی گویدمیو  کندیگوشزد م

« حدگرایی در علم و فلسفه»ها بسنده کرد؟ و به در کار شناخت حقایق به علوم تجربی یا فلسفه توانیم
هوشمند را از  یهاو سخنان بیدارگر انسان یقتگونه اظهار حقاین»: نویسدیاعتنا بود و در جای دیگر مبی

های های شناختی و تقلیدهای فکری و محدودیتعلمی و سقوط یپرستقرون جدید، یعنی بت یپرستبت
 .(12: 1731دهد )حکیمی، های تربیتی نجات میادراکی و انحطاط

در  ،با تجربه یزمشخص نکردن حدود علوم تجربی و مقایسه همه چ ،: در غربافزایدینگارنده م
سبب قرار نگرفتن او به ناباوریخدا مید.انجاو تمام معارف انبیا  یعهانکار حقایق ماورا الطببه نهایت 

آیات و روایات  یلتأو کهچنان گیرد.یعلم تجربی نشئت مبرای حد نگذاشتن  ، ازدر زیر تیغ جراحی
همه معارف وحیانی را با نگاه فلسفی  خواستندیمآنان این بود که  سبببه  یزنزد فلاسفه و عرفا ن

معاد مثالی در مقابل معاد باور در نهایت به  این وحدی قائل نشدند  برای علم فلسفهو بسنجند 
 .منجر شدعنصری 

 تعصب یا اعتدال. 4-2
بیان  اجتهاد و تقلید در فلسفهدر کتاب  را طور که چند نمونه از تطورات علوم تجربیهمان حکیمی

داند. به نظر یلازم م و حتی آن رافلسفه اسلامی و عرفان اسلامی را از این تطورات دور ندانسته  ،کندمی
 د.نشوعلوم بشری قلمداد می وفلسفه و عرفان نیز جز و در واقع تمام علوم بشری در همین راستا هستند او،

حدود  مشخص نکردن .بسیار همراه است یفاسدهااحکام فلسفه و عرفان با تالی درموردتعصب 
علمان و متعلمان این علوم را در م ،گردد و غلو در علوم بشریمی هاآنباعث غلو در کارایی  ،این علوم
 یلحد در هر علمی باعث تأوتعیین عدم دیگر، از طرفی  .داردخاص محصور می یهامحدوده

دیگر و تشخیص ندادن خطوط  هایدیدگاه دربارۀتسامح  یلو تأو شودیم آندیگر به نفع  هایدیدگاه
غلو در فلسفه و  ،ت. به بیان دیگراس تعلم و حقیق و همین خود ضد   را در پی داردقرمز هر نظریه 
برای ملموس کردن  حکیمیشود آدمی از جهان واقعی به جهان پنداری سوق داده شود. عرفان باعث می

 : آوردمیرکود عقلانیت، شاهدی  یتاً و نها یلو تأو در علمغلو 
 یازیپگانه پوستیعنی اعتقاد به وجود افلاک نه ،حکمای یونان درباره شناخت کائنات نجومی

 الواحد لایصدر عنه الا  »بطلمیوس، عقول عشره را مطرح کردند و بنابر قاعده مخدوش 
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یکی از عقول دهگانه مفروض دانستند  یلهوسشده بههریک از نه فلک موهوم را آفریده« الواحد
جهان را همه به  یر این عالم شمردند و کارهانامیدند و آن را مدب  « العقل فع  »و عقل دهم را 

 یعلمی( که ابعاد عظیم کیهانی تا حدود هاییشرفتپبا این عقل منسوب داشتند. سپس )
گانه به پوچی گرایید و انسان فضایی به کره ماه سفر کرد و در آن پیاده معلوم گشت و افلاک نه

ین منظومه ااز این منظومه و  یاهمه دیدند ماه سیاره کوچکی است در گوشه ،شد و راه رفت
دیگر، و ماه چنین نیست که عالمی  یهاها و کهکشاناست در گوشه منظومه یامجموعه

عقول »تحت آن باشد و عقل فعال مدبر خصوص آن باشد. متأسفانه فلاسفه اسلامی به همان 
اعتقاد پیدا کردند و همه بر صحت آن مفروضات استدلال کردند و « هنگاافلاک نه»و « عشره

 .جا(ها در این باره نوشتند )همانتابها و کپای فشردند و چه رساله
ک اجتهاد و تقلید در فلسفهحکیمی در چند جای کتاب  سیر تاریخی تطورات باید دارد که  یدتأ

کسی بپرسد که این کار چه ارزشی دارد؟ پاسخ این است که  یدفلسفی بررسی شود. شا هایدیدگاه
دانستند که اگر حکمای اسلامی می یراستبه .گرددارزش این کار در همین شاهد مثال بالا مشخص می

از چه توهمی « گانهنهافلاک »و « عقول عشره»و همچنین «  الواحدلایصدر عنه الا   واحدال ۀقاعد»
وارد فلسفه  وجههیچبهرا  هاآنبرای توجیه این چند قانون پافشاری نکرده و  گاهیچه ،اندگرفته نشئت

 .(جاهمانرک. کردند )اسلامی نمی

 یا تنزیه لیتأو . 5-2
و  یلجلوگیری از تأو ،کندمکتب تفکیک یاد مینام که از آن به  حکیمی،فکر  هاییهیکی دیگر از پا

آن نتواند یا  گذارکه بنیانرا، حکیمی حیات و بقای یک مکتب فلسفی  .منزه کردن معارف وحیانی است
 بلکه ،تنها دامن انظار علمای آن علمنه لیتأو ینداند و امی یلتأو ،کند یسنخواهد مکتبی مستقل تأس

ها و مکتبی در مقابل سیل امتزاج و التقاطلازم است  ،و از همین رو گیردیدامن آیات و روایات را نیز م
رک. معارف قرآنی و حقایق آسمانی و علوم وحیانی اهتمام ورزد ) یسازبایستند و به سره هایلتأو

 .(52 :1711حکیمی، 
نظر قرآن  هر کس بتواندتا گوید می «فایده تفکیک چیست؟» به این پرسش کهسخ پادر  حکیمی

آورد.  به دستها ها و امتزاجو التقاط هایلتأوو  هایقها و تطورها و تطباز تحول به دورکریم را خالص و 
رفی خارج قرآن کریم برای بیان معارف خود به معا همه بدانند که خواهدیدیگر اینکه مکتب تفکیک م

 .نداردنیازی  ،یعنی تکمله و توجیه فلسفی و عرفانی ،از دنیای اسلام

 تقليد یا اجتهاد. 6-2

. مصدر مجرد یاکار گرفتن همه توان درباره امری و مسئلهه و ب یکوشسخت یعنیاجتهاد در لغت 
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گوید: میمنظور در این باره ه به معنای کوشیدن تا حد خسته شدن است. ابنکهاست « جَهد»آن 
 ،معنای اصطلاحی العرب، ماده جهد(. در)لسان «الاجتهاد و التجاهد: بذل الوسع والمجهود»
در و  یایعنی کوشیدن تا سرحد  امکان برای رسیدن به نظری مستقل درباره موضوعی و مسئله« اجتهاد»

ما را در موفقیت یا طرز نگریستن به هر علمی است. و داشتن نظر تقلیدی در مسائل « تقلید»آن برابر 
قلدانه یا محققانه و مجتهدانه به علمی بنگریم م. اینکه ما متعبدانه و کندیعدم توفیق علمی کمک م

باعث پیشرفت علم و آنچه که  کندمسئله مهم اشاره می ایندر همین راستا به  حکیمیبسیار مهم است. 
نه صرفاً بیان اقوال بدون نگاه نقادانه بررسی تحقیقی و اجتهادی مسائل هر علم است  ،شودمتعلم می

 .(51 :1731)حکیمی، 
فنی و موضوعی  یا. انسان ممکن است درباره مسئلهاست استدلال غیر از اجتهاد از نظر حکیمی

مثلًا  ؛بلکه استدلالش بیان استدلال دیگران باشد ،ولی در آن مسئله مجتهد نباشد ،استدلال کند
دیگر  و ،که براساس اصولی فلسفی و عرفانی بنا شده استرا، ملاصدرا  بسیاری از فلاسفه معاد مثالی

نظری انتقادی و اجتهادی ها نسبت به آن گاهیچولی ه ،کردندبیان می مقلدانهرا  فلسفی اومطالب 
اجتهادی معاد به شکلی ملاصدرا جناب آقا علی حکیم ظهور کرد و از سال پس  152 اینکه تا نداشتند

 .(جاهمانرک. و بررسی کرد )مثالی را نقد 
نگریستن به نظریه، برون از  .1کند: برای حصول اجتهاد فلسفی به شش مرحله اشاره می حکیمی

نگریستن به  .7 ؛قابلیت نقدپذیری آنبه نگریستن به نظریه با توجه  .1؛ فضای خاص نظام فلسفی
اجتهاد  .6؛ بررسی شالوده نظریه .5 ؛های نقدهابررسی پاسخ .. ؛نظریه، با رسیدگی به نقدهای وارده

 آزادانه در کل مسئله.
بزرگان در برابر محوری و مرعوب شدن مسئله شخصیت دیگری که حکیمی به آن پرداخته،نکته 

، ولی نباید مرعوب شخصیت آنان گشت و نهایت اندبزرگبزرگان فلسفه  گویداو می است.فلسفه 
فلسفه اشراق پس از فلسفه  گاهیچهاگر همه مقلد بودند،  چراکه؛ همت تنها فهمیدن آرای پیشینیان باشد

 .آمدیمشا  و فلسفه اشراق پس از فلسفه صدرا به وجود نم
 سازندیآموز مشخصیتی از مؤلف کتاب در نظر دانشچنان  استادانکه بارها  کندمینگارنده اضافه 

لف اشکالی وارد کند. عباراتی همچون کند که بتواند به سخن مؤخطور نمی اوذهن  بهوجه هیچکه به
م اشکال به فلان عال   خواهیییعنی تو م»یا ...«  آوردمیفلان فیلسوف اگر پیامبر بود به او ایمان م»

در سیر علمی  اییدهتنها هیچ فانه...«  کندآنچه تو گفتی را هیچ عاقلی بیان نمی»یا « ؟!کنیوارد علمی 
نظر خود  بیانقبل از  اسفار. ملاصدرا در کتاب شودای میمسئلههر ر د یشیآزاداند مانعبلکه  ،ندارد

 ،این از غوامض مباحث الهیاتی است که درکش بسیار سخت است» نویسد:( میقاعده بسیط الحقیقه)
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. (6/112: تا)ملاصدرا، بی« مگر بر کسانی که علم و حکمتی از سوی خداوند نصیبشان شده باشد
چراکه طبق گفتار  ؛نداردجز خارج شدن از بررسی علمی  یاسخن گفتن ثمره گونهاینبدیهی است که 

فوق اشکال گرفتن به قاعده بسیط الحقیقه تلازم دارد با اینکه خداوند به مستشکل علم و حکمتی 
 عنایت نکرده است.

 آنوحی یا استغنا از به نياز . 7-2

با عقل  توانیند مبانی ایمانی را نماکه گفتهرا حکمای غربی مانند کانت  گفتار یمیحکاستاد 
ما هرگز چنین چیزی  گویدیم ،)باب فهم مابعدالطبیعه بر روی عقل مسدود است( نقد کرده یدفهم
عقل مفتوح است )چه طبیعی و چه  یبر روسخن ما این است که باب فهم هر چیز »گوییم بلکه نمی

کند که عقل سینا تصریح میابن کهچنان ...محدود است  یزهر چلکن توان عقل بر ادراک  ،(یرطبیعیغ
 ؛حتی از درک حقیقت اعراض ناتوان است تا چه رسد به حقیقت جواهر و سپس مجردات و مفارقات

که در درک موضوعات تجربی  گونههمانهایی بیرون از ذات عقل. عقل پس )عقل( نیاز دارد به کمک
در  ،رای درک موضوعات تجربی روحی نیاز به تجربه داردکه ب گونهینهمو  ... مادی نیاز به تجربه دارد

اینکه عقل توان فهم  ییددر تأ اواز طرفی  .«درک کامل موضوعات وحیانی نیاز به امدادهای وحی دارد
اصولًا مخاطب وحی، عقل است و انسان به دلیل اینکه موجودی »گوید: ، میمعارف وحی را دارد
بنابراین اگر عقل استعداد درک حقایق ماورای  ... گیردر میمخاطب وحی قرا ،عاقل و متعقل است

 ؛با اینکه خطاب درست است ،درست نخواهد بود طبیعی را نداشته باشد، خطاب وحی به انسان ...
 .(1.2 :1711)حکیمی، « پس عقل توان درک حقایق ایمانی و تعالیم وحیانی را دارد

 تفکيک یا اخباری. 8-2

به بهانه توجه ایشان به اخبار و روایات معصومین را ن مکتب تفکیک از دیرباز بعضی بزرگا
اولًا اخباریگری یک مکتب  گوید:می یگریاخبارتوضیح  در حکیمی ابتداخواندند. می« اخباری»

اخباریان با روش اجتهاد و اصول فقه و استفاده از  یاً ثان ؛فقهی است نه یک مکتب کلامی و معارفی
عقل و اجماع  ،ثالثاً برخلاف مکتب تفکیک ؛خبار و استنباط احکام مخالف بودندقواعد آن برای فهم ا

توجه حکمای به پس او سدانستند. حجت نمی ییتنهابهو حتی بعضی ظاهر قرآن را  ندرا قبول نداشت
ترجیح معاد جسمانی توسط فلاسفه که موافق با آیات کند: اشاره میبزرگ به ظواهر آیات و روایات 

بهترین شاهد التزام بزرگان علم و  کندیمقابل استدلال فلسفی که معاد جسمانی را نفی ماست در 
 .دانش به آیات و روایات است

شناسان بزرگ را که گونه فلسفهشود اینآیا می»که کند یاین سؤال را مطرح م در ادامه، حکیمی
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بودن با ظواهر آیات جانب ظواهر به صرف مخالف  دانندیحتی مطلبی را که در فلسفه آن را برهانی م
باید توجه داشت که مکتب تفکیک نیز همین »هرگز. « اخباری نامید؟ ،گیرندآیات و اخبار را می

ک ما همواره باید در نظر داشته باشیم که »که  دهدیتنبه م او«. کندمی یدمشی علمی را دارد و بر آن تأ
ی سنت و حدیث، راه درست آن است که از منابع یعن ،با داشتن وحی قرآنی و منابع انضمامی قرآن

دینی و معارف قرآنی  یقسرشار و مطابق با واقع این دو منبع غفلت نورزیم، و در شناخت حقا
نکنیم و استقلال و استغنای معارف وحیانی  یلمحتوای قران و حدیث را با آرای فلسفی و عرفانی تأو

نادیده  ،ن که مرجعیت سیاسی آنان نادیده گرفته شداکنو ،را یتبرا مخدوش نسازیم و مرجعیت اهل
و حفظ استقلال این معارف و  یتبافکار والای معارف قرآن و اهلرا که دیگران را به نگیریم و هرکس 

« ها فراخواند، به اخباریگری متهم نسازیمها با آرا و اصطلاحات علوم و فلسفهنیامیختن آن
 .(752: 1711)حکیمی، 

 ری یا اصطلاحیتعقل فط. 9-2
تعقل و استناد. اگر تعقل نباشد تقلید است و  :داندیحکیمی در شناخت دین، دو امر را ضروری م

ابتدا جنس  او. استنباشد توجیه است و توجیه در معرض انحراف « استناد»شناخت دین اگر مبتنی بر 
شناخت دین است، و  و تأملی که یکی از دو اصل« تعقل» دهد.تعقل را در شناخت دین توضیح می

نه الزاماً تعقل اصطلاحی و رایج در  ،برای شناخت حقایق معرفت دینی لازم است تعقل فطری است
در هر مکتب »که  افزایدیم او .مختلف و منحصر به افراد معدود در کل جامعه یهاعلوم و فلسفه

شود و مفاهیم و نهاد میپیش ییها و تعبیرهابرداشت و چارچوب فکری خاص فلسفی ۀفکری و هر نحل
 ؛ زیرااما در تعقل فطری چنین نیست، ... گرددیآید و عرضه مهمان محدوده پدید می اصطلاحاتی در
دارد.  مرتبطنامتناهی عالم هستی و فیض مستمر حالت ظروف  هاییقتخود با حق فطرت در اصل  

و تعقل شهودی را از میان بردارد و به انفسی موانع درک فطری  یهاتأملانسان باید با تذکرهای آفاقی و 
ذهن از هرگونه  یسازپاک)زدودن اوهام و تصورات مختلف از ذهن و  از محو موهوم یامرحله

معلومات و اصطلاحات و اطلاعات  کنار راندن) م و تصور( و صحو معلومو توه   فرضیشپفهم و پیش
 .جا()همان «و منظر عقل( برسد از ساحت فکر

 اداستن. 11-2
 باید مستند به منابع اصلی دین باشد و منابع اصلی دین دو چیز شناسیی و علمی دینناصل عقلا

 به کمکیعنی قرآن و حدیث. ایشان تنها راه دوری از تأویل قرآن را شرح آیات  ،است: کتاب و سنت
 داند.احادیث می
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یاضت در مکتب تفکيک. 11-2  تعقل و ر
تصریح  حکیمیکه  در صورتی ؛اندواقع مخالف تعقلمعروف است که مخالفان فلسفه در 

هیچ مکتبی به اندازه مکتب  نیست. به باور او،مکتب تفکیک مخالف تعقل  وکند که چنین نیست می
ک یریکارگتفکیک درباره عقل و به نشده است  یدعقل و عمل طبق مقتضای عقل و حرکت متعقلانه تأ

 مکتب تفکیکدر پیوست ششم کتاب  اوتعقل است.  باید گفت خود مکتب تفکیک مبتنی بر و حتی
ه کطور خاص مستلزم نفی استدلال نیست، چنانطور عام یا نفی فلسفه بهنفی فلسفه به» نویسد:می

دارد  اییژهافزاید تعقل در مکتب وحی جایگاه ومی او«. نفی استدلال مستلزم نفی مطلق تعقل نیست
است که صورت کامل آن « عقل نوری»ل. تعقل واقعی تعقل به اما تعقل واقعی نه تخیل به توهم تعق

یک عقل  یدر نهاد هر فرد ،گردد. در واقعفعال می« فطرت الستی»و بازگشت به « تشرع تام»از طریق 
 این نکتهتوضیح مفصل  و گرددفعال وجود دارد و تا فطرت محجوب به غرایز است آن عقل فعال نمی

 گنجد.در این مقاله نمی
کید بر اینکه  ،است یه نفس از ارکان اصلی مکتب وحیتصف باید تصفیه و تزکیه و ریاضت همه با تأ

 شود:تفاوت قائل می« ریاضت صنعتی»با « ریاضت عبادی» حکیمی میاند. نطبق موازین شرعی باش
 تواندیآنچه م»گوید: میگردد و در جای دیگر حاصل می« کشف صحیح»اگر ریاضت عبادی باشد 

 علا الدوله( و اغلاط مکاشفین )به تعبیر الدین عربیتعبیر محیی)به  را از خواطر شیطانی انسان
 .(جا)همان «نه صنعتی ،ریاضت عبادی است ،سمنانی( مصون بدارد

یه تفکيک. 12-2  اعتدال نظر
 کنم:آن اشاره می مصداق ازاست که به چند  آناعتدال  یک،عامل اصلی جذب نگارنده به نظریه تفک

 پیروان مکتب تفکیکاما  ،دانندرا اتلاف عمر می این علم پرداختن بهبسیاری از مخالفان فلسفه  -
 دانند البته با نگاهی نقادانه و اجتهادی.بلکه خواندن فلسفه را ضروری می ،چنین نگرشی ندارند تنهانه

قبول ندارند را اسلامی چیزی به نام فلسفه اسلامی و عرفان  وجههیچبهاز مخالفان فلسفه  یاعده -
فلسفه اسلامی  تفکیک،نظریه معتدل پیروان اما  ،کنندو این دو علم را از حیطه اسلامی بودن خارج می

در هیچ علمی از علوم اسلامی به این  اندد و حتی مدعیندانمسلمین می علومو عرفان اسلامی را از 
 نبوده است. ینگرژرفمیزان 
 المیزانتفسیر  آناناز  یاحتی عده شمارند؛می بیهودهرگان فلسفه را مخالفان فلسفه زحمات بز -

نهد و ارج می رابزرگان فلسفه  ها و زحماتکوششولی حکیمی  ،دانندارزش میبیعلامه طباطبایی را 
 فلاسفه موافق است. هایدیدگاهکند که گویی با تمام به قدری از ایشان به بزرگی یاد می
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اند یا پس از مخالفت با فلسفه دیگر به سراغ فلسفه یا فلسفه نخوانده از مخالفان گروهی -
های سال انواع کتاب 5. ،سال تحصیل فلسفه 15لکن حکیمی غیر از  ،اندمطالعات فلسفی نرفته

 بوده است. ها مأنوسآنفلسفی و عرفان اسلامی را مطالعه کرده و با بسیاری از 
که هیچ  کنندیم یادطوری از ملاصدرا و علامه طباطبایی  فلسفه بمتعصطرفداران بسیاری از  -

 .کند کلام این بزرگان وحی منزل استدهند و گمان میرا به خود نمی آناننقد نظریات  جرئتمتعلمی 
نور  دریافترا در گرو  آنفهم  ،ب خود قبل از اینکه نظریه خود را بیان کنداخود ملاصدرا در کت حتی

که  در صورتی ؛فضای علمی نیست مناسب وجههیچبهاین روش و داند یعلم از جانب خداوند م
 .پردازدینقد مبانی نیز ماشخاص، به جناب حکیمی در اوج احترام به 

 يجهنت. 3
در مکتب تفکیک لازم است حد تمام علوم بشری ازجمله فلسفه و عرفان مشخص گردد تا 

تعصب به علمی خاص در مکتب  .أویل نشودها تآنمخالف و آیات و روایات به نفع  هایدیدگاه
 .کندیم اجتنابو از تقلید  شودمیبه مجتهد تبدیل  پژوهدانش، رواداریتفکیک جایی ندارد و در سایه 

را  پژوهدانش ،بررسی سیر تاریخی و کشف سرچشمه مباحث در علم بشری همچون فلسفه و عرفان
ابطال شده بود و اکنون  یوسبطلمه که برگرفته از هیئت مانند عقول عشر ؛کندمقلدانه دور می پذیرشاز 

حوزه دین وارد شوند  بهفلسفه و عرفان با کمال ارزشمندی خود نباید  ،طبق مبانی مکتب تفکیک است.
این دو علم بشری مانند تمام علوم بشری همواره در حال تغییر و  چراکه بیامیزند؛معارف دینی  باو 

مبانی دینی که برگرفته از نص صریح کتاب و  .ندیانی ثابت و لایتغیراما معارف وح ،اندپیشرفت
 .نشوندعلوم بشری  یزواو دستد نباقی بمان یلیبدون هیچ تأواند، باید سنت

تعقل  جدا کردنبا  این مکتب بلکه ،داندمکتب تفکیک فلسفه را تعقل نمیباور مشهور، برخلاف 
. تعقل فطری در سایه داندیفهم درست متون دینی م لحراهاصطلاحی و تعقل فطری، تعقل فطری را 

در مکتب تفکیک، سلوک  ،برخلاف بسیاری از مکاتب دیگر .آیدیمعلوم پدید م محو موهوم و صحو
مکتب با سلوک صنعتی و  ینا گیرد.جای دیگری را نمی کدامیچهو  استشرعی همراه سیر علمی 

 مخالف است. مرتاضی
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